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 سخن سردبیر

 )14)(ع(علی امیرالمؤمنین مکتب در اسلامی تربیت و تعلیم فلسفۀ
 هاي به کمال رسیدن آدمیالهی، گذرگاه ناپذیر اجتنابهاي ؛ آزمون93حکمت

 

دهۀ مبارك فجر انقلاب اسلامی به رهبري معمار بزرگ انقلاب  االله ایامپیش از ورود به بحث، فرارسیدن 
، به ارواح بلند و ملکوتی همۀ شهدا درود گوییم میتبریک را  و نظام اسلامی حضرت امام خمینی ره

کمال، عاجزانه  هرگونهو برخوردار از  زوال بیو از پیشگاه سراسر جمال و جلال خداوند  فرستیم می
ما را با پیروي خالصانه از فرامین رهبري حکیم انقلاب اسلامی، حضرت امام  کنیم میدرخواست 

شهدا و حافظان حریم ولایت و نگاهبانانِ ـ به  هاي گذشتگیو از خود ها فشانی جان، قدردان اي خامنه
حاج قاسم سلیمانی ـ  حرم  سرلشکر والاگهرها شهید تعبیر دقیق و حکیمانۀ سردار همیشه زندة دل

 االله. شاءجمهوري اسلامی قرار دهد. ان

   گوید:رضی پس از ذکر این حکمت می همین بس که مرحوم سید 93 شمارةدر اهمیت حکمت 
از تفسیرهاي عمیقی است  السلام علیهیعنی این بیان امام » و هذا من غریب ما سمع منه فی التفسیر. «

 اي پردهتوان  قدر بهتا  کوشیم میدر ادامۀ بحث به فضل خداي متعال  نیده شده است.که از آن حضرت ش
از این عمق و غرابت برگیریم. پیش از ورود به مباحث تحلیلی فلسفی ـ تربیتی حکمت فوق البیان، لازم 

 است دو مقدمۀ کوتاه به محضر خوانندگان محترم تقدیم شود. 

 مقدمۀ اول

ـ موضوعی دارد که چونان نخ تسبیحی  اي نامهو هر  اي خطبههر  که چنانـ  البلاغه نهجدر  حکمتیهر 
متکثر و منفصل لفظی و مفهومی گفته یا نهفته در آن حکمت را  هاي دانهوحدت زا و اتصال آفرین، تمام 

این  . موضوعبخشد میو نظام و سامان  دهد میقرار  وسو سمتو  جهت یکو در  کند میبه یکدیگر وصل 
» فتنه«فلسفی است هم شامل برخی رهنمودهاي تربیتی ـ  هاي نکتهحکمت ـ که هم حاوي برخی 

مدائنی مشهور به ابن ابی الحدید ـ شارح قدیم و معتزلی مسلک  عبدالمجیدأبو حامد  عزالدیناست. 
) تلقی 1، ضمن اینکه فتنه را لفظ مشترك  (یا همان مشترك لفظیموردبحثـ ذیل حکمت  البلاغه نهج
    )، بلیه و عذاببرد میرا از بین  وفرع اصل: جائحه (آفتی که شمرد برمی، چهار معنا را براي آن کند می

: اش قرآنیو امتحان (شاهد  اختبار)؛ 1: إن الذین فتنوا المؤمنین و المؤمنات. البروج/اش قرآنی(شاهد 
: یوم هم اش قرآنی)؛ سوزاندن (شاهد 2أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. العنکبوت/

). و در 162: ما أنتم علیه بفاتنین. الصافات/اش قرآنی)؛ و گمراهی (شاهد 13علی النار یفتنون. الذاریات/

 

؛ مثل لفظ شیر در زبان فارسی. در برابـر مشـترك معنـوي کـه دو یـا چنـد لفـظ        باهمدو معناي مغایر  کم دستاست با  لفظ یک. مشترك لفظی، 1
اگـر  :« نویسـد  مـی . استاد مطهـري در ایـن زمینـه    کنند میاست با یک معنی مشترك؛ مانند الفاظ وجود، هستی، بودن که جملگی یک معنا را افاده 

محمول مشترك و مانند یکدیگر باشـند طـرح کنـیم...     ازلحاظ ها آنباشند ولی همۀ  اي متعددهفرض کنیم قضایاي چندي را که داراي موضوعات 
گاه هست که محمول مشترك ما فقط از جنبۀ لفظ یکی است نه از جنبۀ معنـی... { ایـن مشـترك لفظـی اسـت} ولـی گـاه هسـت کـه محمـول           

 )492ـ  493، تهران: انتشارات صدرا، ص6ي، مجموعۀ آثار، جمشترك ما از جنبۀ معنا و مفهوم واحد است...{ این مشترك معنوي است}. ( مطهر
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امتحان است و دیگر معانی به همین به نظر من معناي اصلی این لفظ همان اختبار و : «گوید مینهایت، 
: نویسد میـ در این خصوص  البلاغه نهجآیۀ االله مکارم شیرازي ـ از شارحین جدید » 1.گردد میاصل باز 

آن گرفته شود و خالص از  هاي ناخالصیفتنه در اصل به معناي قرار دادن طلا در کوره است تا « 
لاق شده. البته این واژه گاه به معناي شکنجه، آزمایش اط هرگونهناخالص شناخته گردد. سپس در 

نهایی  بندي جمعدر » 2گري نیز استعمال شده است.گمراه ساختن، و ایجاد مشکلات اجتماعی و آشوب
 شود می، اند کردهنیز بدان تصریح  البلاغه نهجاز مفهوم فتنه، همچنان که این دو شارح قدیم و جدید 

 تحان و اختبار و آزمایش است. گفت که معناي اصلی فتنه همانا ام

 مقدمۀ دوم
مفاهیم مندرج در این حکمت، نگارنده   بندي تقسیمبا قطع نظر از دیگر موازین و ملاکات براي 

سابق البیان براي تحقیق پیرامون دانش فلسفۀ تعلیم  شناختی روشو بر مبناي همان الگوي  طورکلی به
 93، ساختار زبانی حکمت شمارة 60و نیز  35تا  24 هاي شمارهدر  سردبیرو تربیت اسلامی، در سخن 

حضرت احدیت و  همتاي بیو با استعانت از ذات  کند میرا برخوردار از دو بخش إخبار و إنشاء تلقی 
بضاعت مزجات  قدر بهو  السلام علیهعنایات سرسلسلۀ همۀ حکیمان و مربیان علوي، مولاي متقیان، علی 

 .شود میلسفی ـ  تربیتی این حکمت فاترش وارد تحلیل ف

و گاه جملات  شوند میگاه جملات إخباري مقدم  السلام علیهمدر قرآن کریم و روایات معصومین 
نیست و شرح و بسطش مقامی دیگر و تبیین و  حکمت بیإنشائی. و البته که این تقدم و تأخر نیز 

ه، یعنی تقدم و تأخر مدلل این دو گونه از این مسئل نظر صرف. اما با طلبد میتعلیلش مجالی دیگر 
بلافاصله پیش یا پس از  که آنگاه ویژه بهدر جاي خود بدان پرداختیم، إخباریات  که چنانجملات، و 

 اند. آن إنشائیات» 3حکمت« و به تعبیري دلیل و به بیانی از علامۀ طباطبائی  زیربناإنشائیات بیایند، 

به موضوعاتشان قابل  بسته همکه إخباریات متون دینی  این نکته نیز در جاي خود بیان شد
؛ اگر بر محور معرفت گیرند مینام » مبانی« و چون در نسبت با إنشائیات لحاظ شوند  اند بندي دسته

وجود و  وخدا  برگردهستی باشند مبانی هستی شناختی، اگر  برمدار، اگر شناختی معرفتباشند مبانی 
، و شناختی انسانی خدا شناختی یا الهیاتی، اگر بر دور انسان باشند مبانی صفات و افعالش باشند، مبان

. از سوي دیگر، إنشائیات متون گیرند میاگر بر بنیان اخلاق و زیبایی باشند مبانی ارزش شناختی نام 

 

 .  342ه، ص1415، المجلد التاسع، بیروت: مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، البلاغه نهج. شرح 1
ز فضـلا و  ناصـر مکـارم شـیرازي بـا همکـاري جمعـی ا       العظمـی  االله آیـت ، البلاغه نهج؛ شرح تازه و جامعی بر السلام علیه امیرالمؤمنین.پیام امام 2

 .  548، ص1390(ع)،  طالب ابی، قم: انتشارات امام علی بن 12دانشمندان، جلد 
یا أیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم و لا نساء من نساء عسی أن یکنّ «سورة حجرات:  11. ایشان ذیل آیۀ  3

الطباطبائی، المیزان فی تفسیر » ( حکمۀ النهی. "عسی أن یکنّ خیرا منهنّ "و  "ا خیرا منهمعسی أن یکونو "و قوله « می نویسد: ...» خیرا منهنّ 
 )326القرآن، المجلد الثامن عشر، بیروت: مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، ص 

همراه حکم  لباًغانماند که مطابق بیان علماي علم اصول، حکمت حکم با علت حکم فرق دارد. حکمت حکم، چیزي است که  ناگفتهو البته 
. اما علت حکم، چیزي است که حکم دائر مدار آن است. یعنی هر جا آن علت باشد حکم هم هست و شود میاست ولی گاهی هم از آن جدا 
 هر جا نباشد حکم هم نیست. 



 

 

السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه  13 

 اسلامی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش علمی نشریه

نباید  اند که از سنخاند و یا سلبیکه از جنس بایدها یا اوامر اند ایجابییا  بندي تقسیمدینی هم طبق یک 
 اند.ها یا نواهی

بر اساس ساختار دو وجهـی دانـش فلسـفۀ تعلـیم و      93تحلیل حکمت  
 تربیت اسلامی

) حکمت فوق را با یک جملۀ انشائی در دستۀ سلبیات یعنی یک نباید آغاز السلام علیهحضرت امیر (
ر قالب یک جملۀ . بعد هم بلافاصله د»لا یقولنّ أحدکم: اللهم إنی أعوذ بک من الفتنۀ« : کند می

لأنه لیس أحد إلا و هو « : فرماید میاست » زیرا«به معناي » لأنه«لفظ   سرآغازشإخباري که 
 . »مشتمل علی فتنۀ

تا روز  برکتش پرمتربیانش از زمان حیات  خیرخواهدر مقام یک مربی آگاه و نیز  السلام علیهعلی 
: کند میز یک تفکر نادرست  است ـ نهی رستاخیز، ابتدا از یک سخن نادرست ـ که البته حاکی ا

 از اینکه مرا امتحان کنی.  برم میاز شما نگوید خداوندا به تو پناه  کدام هیچ

در خصوص جملۀ إنشائی فوق البیان ـ که دائر مدار یک موضوع بسیار اساسی و مهم یعنی 
استعاذه، هم یک حقیقت ـ لازم است مطلبی بیان شود.  همتاست بییا پناه بردن به خداي » استعاذه«

تکوینی است هم یک قانون تشریعی. حقیقت تکوینی است، چون از زندگی انسان جدا نیست. همیشه با 
او بوده و همیشه با او خواهد بود.قانون  تشریعی است، چرا که شارع مقدس و برترین بندگانش و بهترین 

، راه درست پناه بردن و اینکه السلام علیهم مبینان و رهروان شرع مقدس یعنی پیامبران و امامان معصوم
 .اند دادهانسان به چه کسی نباید و به چه کسی باید پناه ببرد را به انسان نشان 

نیازمند پناهگاه و  اش ناتوانیانسان موجودي است ضعیف و ناتوان. او به دلیل همین ضعف و 
سخت و شکنندة حوادث و رویدادهاي تلخ و  تندبادمستعاذي است قوي و محکم و استوار تا در 

یا  ها موقعیتبه او پناه ببرد و استعاذه نماید و کسب آرامش و آسایش کند. اما در بسیاري از  فرسا طاقت
و نا ماندگار و یا هر دو به  زودگذربه دلیل عدم معرفت عمیق وعریق و یا به جهت پیروي از تمایلات 

و در نهایت جز شکست و سرخوردگی و نومیدي و  برد میو فریبنده پناه و مستعاذات دروغین  ها پناهگاه
اگر نیک بنگرد و به فطرت پاك و حق نمایش  که درحالی. شود نمیافسردگی چیز دیگري عایدش 

 یابد میدر  درستی بهوارد میدان عمل بشود  اش الهیفطرت زلال و حق نماي  برمدارو با حرکت  بازگردد
 نظیر بیآن خدایی است که هم علمش  همتاي بیپناهگاهش، ذات  ترین بخش مشآراو  ترین محکمکه 

 بدیل بی؛ هم هستی سراسر امن و امانش اش خیرخواهیاست هم  مانند بیاست هم قدرتش؛ هم مهرش 
 براي همۀ مخلوقات از جمله آدمیان. اش آفرینیاست هم امنیت بخشی و امنیت 

که هم جنبۀ إخباري دارد (همان حقیقت  اي پدیده ۀمثاب بهاز سوي دیگر، در باب استعاذه 
)، باید توجه داشت که این پدیده، به تعبیر اش تشریعی)، هم جنبۀ إنشائی(همان قانون اش تکوینی

پناه بردن. اولی » به کسی یا چیزي» «از کسی یا چیزي«منطقی، حقیقتی ذات اضافه یا دو سویه است: 
 ها انسانهستند بسیاري ». به«و  دومی با لفظ  گردد میبیان » از« ـ با لفظ شود میملاحظه  که چنانـ 

» به«و فقط  کنند میدر مواجهه با حوادث و رویدادهاي سخت و تلخ زندگی، موحدانه عمل  هرچندکه 
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چه کسی باید پناه ببرند، اما در تشخیص اینکه » به«که  دانند می، یعنی برند میخداي قادر متعال پناه 
. شوند مییا چه چیزي باید به خدا پناه ببرند، دچار خطاي ادراکی و اشتباه تشخیصی  چه کسی» از«

که در نمایاندن  اند وحیعقل و  العیار کاملکه این مربیانِ وجودا متصل به دو منبع معرفتی  اینجاست
 اه را از دست انسان را بگیرند و ر توانند میچه کسی یا چه چیزي به خدا پناه بردن » از« طریق درست

بازش بدارند  هایی راههو کژ  ها بیراههبیراهه و راست راهه را از کژ راهه بنمایانند و از گام نهادن به چنین 
ناظر به همین  93و به راه درست و صراط مستقیم حق و حقیقت هدایتش کنند. و بخشی از حکمت 

از سوي دیگر و در قالب دو جملۀ  ها گري هدایتو  سو یکاز  ها بازدارندگیجنبه است. یعنی یکی از این 
به خدا پناه برد پیش » از چه چیزي باید«و » از چه چیزي نباید«إنشائی سلبی و ایجابی و حول محورِ 

 و سعادت آفرین علوي نهاده شده است.  بخش حیاتروي مخاطبان و متربیان مکتب 

     فاصله پس از آن جملۀ انشائی سلبیبلا السلام علیهاکنون ادامۀ بحث. گفتیم که حضرت امیر 
دلیل آن  مثابۀ بهخبري ـ که  اي جمله)، در قالب لا یقولنّ أحدکم: اللهم إنی أعوذ بک من الفتنۀ«(

نیست مگر اینکه  کس هیچ؛ زیرا »لأنه لیس أحد إلا و هو مشتمل علی فتنۀ«نهی است ـ فرمود: 
در نظام حیات  ناپذیرو استثناء  شمول جهانکلی و  امتحانی دارد. این بیان حضرت بیانگر یک قاعدة

نیست مگر اینکه امتحانی دارد؛ نفی عامی است که با لفظ إلا شکسته شده و افادة  کس هیچبشري است. 
 .اند امتحان: همگان در معرض آزمایش و کند میعموم و شمول 

خدایا من از فتنه : «کند میرض و از سر خطا و اشتباه به درگاه الهی ع نابخردانهکسی که جاهلانه و 
، در حقیقت، خواستار امتحان نشدن و در معرض امتحان قرار نگرفتن و از مزایا و »برم میبه تو پناه 

فتنه و  که درحالیالهی دور ماندن و محروم شدن است. زهی خیال باطل!  هاي آزمون بدیل بیفواید 
و  گریزناپذیر اي قاعدهسانی و امري محتوم و امتحان، قانون عام حیات بشري و حقیقت کلی وجود ان

 الدوام علیالبته گذرگاه پیشرفت و معبر تعالی و طریق تکامل آدمی است. خداي حکیم علیم، پیوسته و 
تا معلوم شود  آزماید می، و خیرات و شرور تهدیدهاو  ها فرصتها، و و نقمت ها نعمترا با انواع  ها انسان

یا وبال خواه و بدبخت. به توفیق الهی  شود میو نیکبخت  جو کمالهر انسانی با خواست و اختیار خودش 
 سخن خواهیم گفت. السلام علیهدر این باب نیز بر مبناي نکات بعدي کلام در فشان علی 

در جایگاه کتابی که فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق و برادر قرآن کریم و تالی تلو  البلاغه نهج
و پرده از حقایق  کند میرا تفسیر و تبیین  نظیر بیفرقان مبین است، آیات بینات این کتاب آسمانی 

این  یعنی فتنه و امتحان، چه زیبا به موردبحث. قرآن در باب موضوع گیرد میمستور و مکنون آن بر 
) 35( الأنبیاء/ ...»و نبلوکم بالشر و الخیر فتنۀ « ... : فرماید میکه  آنجا کند میحقیقت کلیه اشاره 

هم با  آزماید می ها ستاندنها و ها و ناداريرا هم با شرور و نقمت ها انسانخداي متعال  طورکلی به
نون کلی و عام زندگی انسانی است. . آزمایش و ابتلاء، قاها بخشیدنو  ها داراییو  ها نعمتخیرات و 

استتثناء بردار هم نیست. همه در معرض ابتلاء و امتحان و اختبارند؛ چه بدانند چه ندانند؛ چه بخواهند 
و واقعیت  انکارناپذیرهم در این جملۀ خبري به همین حقیقت  السلام علیهچه نخواهند. و حضرت امیر 

 عوض ناشدنی اشاره دارد. 
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 اسلامی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش علمی نشریه

و  عیار تمامنگاهی  بایست می. مربی الهی یابد نمیخاتمه  جا همینانۀ حضرت به اما کلام حکیم
مربیان الهی  هم آننگر داشته باشد. اساسا تفاوت مربیان الهی  جانبه همه اي اندیشهبینشی جامع و 

 هاي ریسمانمربیان گرفتار در بندها و  هم آنعقل و وحی با مربیان بشري  بدیل بیاز دو منبع  مند بهره
فلسفی پر نقص و ناراست در همین است. مربی  هاي انگاشته پیشو  وکاست کمفکري پر  هاي فرض پیش

و پر  پررنگو تجویزهایش  ها نسخهالهی فقط نفی و سلب و رد ندارد. اثبات و ایجاب و قبول نیز در 
   دارد میدهد و از آن ها باز می ها را نشانها و کژ راههو گمراهه ها بیراههحضور و  برجسته است. او هم 

 بایدها).  خواند میفرا  ها آنو به  نمایاند میرا  ها راههو صاف  ها راههو درست  ها راهه)، هم راست نبایدها(

 خلوت دل نیست جاي صحبت اغیار / دیو چو بیرون رود فرشته در آید

ر پرورش ولوي به شاگردان و تربیت علوي و مربی خدا محو پرور جانلذا در ادامۀ سخن، پیشواي 
آنان  العالمین رباز آفریدگار  نما تمام اي آینه مثابۀ بهو  نمایاند میره  گونه ایندلدادگان مکتب و طریقتش 

: فرماید میو  دارد میجایگزین عرضه  اي نسخهو  سازد مینور سعادت خارج  سوي بهرا از ظلمات شقاوت 
ـ که در » فلیستعذ« در این جمله پس از واژة » و لکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن.« 

زبان عرب، به جهت کاربرد حرف فاء و لام ساکن قبل از فعل مضارع، افاده کنندة مفهوم باید است: باید 
 دربندهاياست که  يا نکته؛ و این همان »من مضلات الفتن«آمده: » من«{ به خدا پناه ببرد} ـ  لفظ 

ناروا و غلط  اي فتنه هرگونه، معلوم شد که پناه بردن به خدا از سو یکبالا بدان آن اشارتی رفت. پس از 
. و از سوي دیگر، روشن شد که پناه بردن به خدا از اند فتنهاست. به این دلیل که همگان در معرض 

ت تکلیف این بخش را هم با یک جملۀ روا و درست است. این است که حضر ها فتنهگونۀ خاصی از 
 خواهد میرا کامل فرمود: اما اگر کسی  اش تربیتیإنشائی دیگر اما از نوع ایجابی بیان فرمود و رهنمود 

 { به خدا } پناه ببرد.  کننده گمراه هاي آزمونو  ها فتنهپناه ببرد باید از 

را با این  اش تربیتیکلام فلسفی ـ و در انتهاي این بخش، حکیم حکمت خیز و جهالت ستیز علوي، 
. »1فإن االله سبحانه یقول:  واعلموا أنما أموالکم و أولادکم فتنۀ« که :  بخشد میکلام الهی خاتمه 

است و مولاي  السلام علیه علی ازجمله السلام علیهمقرآن کریم، ریشه و سرچشمۀ کلام معصومین 
: و بدانید که فرماید می: زیرا خداي سبحان کند می، کلامش را معلل به این آیه السلام علیهمتقیان علی 

در معرض اندیشه و نظر  انکارناپذیر! در آیۀ شریفه، حقیقتی اند امتحانتاناموال و اولادتان، مایۀ 
اشاره بالا  دربندهاي که چنان، هم فرزندان. پس ـ اند امتحاناست: هم اموال، وسیلۀ  قرارگرفتهمخاطبین 

و   نابخردانهامتحانی به خداوند پناه ببرد، گفتاري است ناروا و پنداري است  هرگونهشد ـ اینکه انسان از 
و لکن من « دعا و درخواستی است نادرست و جاهلانه. از کنار هم نهادن آن بیان درر بار علوي که: 

فإن االله سبحانه یقول: واعلموا  «الهی که:  گهربارو این کلام » استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن.
ضلالت خیز و  توانند میکه اموال و اولاد  آید می، این نتیجه حاصل »أنما أموالکم و أولادکم فتنۀ

از این دو واقعیت  بایست میکه شاگرد مکتب تربیتی علوي هماره  اینجاستباشند.  کننده گمراه
پناه ببرد تا  همتا بیوجودي به خداي  فرساي اقتطزندگی و این دو فتنه و امتحان سخت و  ناپذیر جدایی

همۀ  کران بیو در راه وصل به سرچشمۀ  برآیدبا هدایت و تفضل و عنایت الهی بتواند از پس هر دو 
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و هماي نیکبختی هر دو سرا را به  درگذرد ها این ازالهی،  همتاي بیکمالات هستی و تقرب به ذات 
عقبا واصل آید. حضرت در خصوص وجه آزمونی اموال و اولاد،  آغوش کشد و به سرمنزل سعادت دنیا و

نیز  ها آندارند که به یاري خداي سبحان و به قدر توان از  اي سازندهنکات فلسفی ـ تربیتی آموزنده و 
 سخن خواهیم گفت. 

را به  اش ادامهدامن سخن را جمع و  جا همین نیزچون در سخن سردبیر بنا بر اختصار است، ما 
که در  و داوران محترمی از همۀ نویسندگان جا دارد ضمناًکنیم.  می آینده موکول  هاي شمارهشماره یا 

صمیمانه سپاسگزاري و مجله شدند  رسان یاري، غنا بخش و قالاتمو داوري  رشبا نگا 61شمارة 
 برایشان توفیقات علمی بیشتر درخواست کنیم.

 ینالعالم رب الحمدااللهو  

 بهشتیسعید  

 1402 ماه بهمن 


